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گروه فرهنگ و هنر- فیلم سینمایی 
»آهو« به کارگردانی هوشنگ گلمکانی 
و نویســندگی مشترک این کارگردان و 
ســپیده آرمان این روزها در سینماهای 

کشور در حال اکران است.
این فیلم اولین تجربه کارگردانی 
هوشــنگ گلمکانی به حساب می آید. 
او یکــی از منتقــدان و روزنامه نگاران 
قدیمی عرصه ســینما است که در حال 
حاضر ســردبیر و مدیر مسئول ماهنامه 
»فیلم امروز« اســت و در اولین تجربه 
کارگردانی ســینمایی خود به ســراغ 
قصه ای عاشقانه رفته است. »آهو« اولین 
تجربه نویسندگی سپیده آرمان به عنوان 
فیلمنامه نویس به حساب می آید که او 
نقش اصلی این فیلم سینمایی را نیز ایفا 

کرده است.

به بهانه اکران فیلم سینمایی »آهو« 
با سپیده آرمان گفتگویی انجام شده که 

در ادامه می خوانید:
ایده و فیلمنامه »آهو« چگونه 

شکل گرفت؟
من سال ها به عنوان روزنامه نگار 
فعالیت کــردم و در ماهنامه »فیلم« نیز 
قلم می زدم و همچنین به عنوان مجری 
در بخش تصویری این ماهنامه فعالیت 
داشــتم. یک روز آقــای گلمکانی در 
تحریریــه موضوعی را مطرح کردند و 
گفتند که قصد دارند بر اساس رمان مورد 
علاقه شان »پروانه ها در برف می رقصند« 

نوشته نازنین جودت فیلمی بسازند.
ایشان پیش از این ساخت این فیلم 
را به آقای علی رفیعی پیشنهاد داده بودند 
اما به هــر دلیل آقای رفیعی این فیلم را 
نســاختند و در نهایت آقای گلمکانی 
تصمیــم گرفته بودند فیلمنامه ای که در 

نظر دارند را بنویسند و از آن جا که فضای 
این فیلمنامه شــاعرانه، رمانتیک و زنانه 
بود من با ایشان صحبت کردم و گفتم که 

می توانم فیلمنامه را بنویسم.
نگارش »آهو« با زمان شیوع کرونا 
و دورکاری هــا همزمان شــد و من به 
همین دلیل فیلمنامه را در حین نگارش 
هــر بخش که به پایان می رســید برای 
آقای گلمکانی ایمیل می کردم و ایشان 
نظرات خــود و ویرایش هایی که لازم 
بــود را به من منتقل می کردند و پس از 
پایــان نگارش فیلمنامه از آنجا که آقای 
گلمکانی در سینما فردی شناخته شده 
هستند تصور بر این بود که تهیه کننده به 
راحتی برای ساخت این اثر پیدا خواهد 
شــد اما واقعیت این اســت که به دلیل 
فضای متفاوت »آهــو« که از فیلم های 
کمدی و ملودرام های رایج سینما متمایز 
بود کسی حاضر نشد تهیه کنندگی این 

اثر را بر عهده بگیرد تا اینکه من فیلمنامه 
را برای آقای نوروزبیگی تعریف کردم و 
ایشان حاضر شدند که تهیه کنندگی این 

اثر را بر عهده بگیرند.
آیــا فیلمنامــه »آهــو« را 
می توان اثری اقتباسی دانست یا 
»پروانه هــا در برف می رقصند« 
تنها منبع الهام شما برای فیلمنامه 

این اثر بوده است؟
»پروانه هــا در بــرف می رقصند« 
فقط الهام بخش ما برای فیلمنامه »آهو« 
بود و تفاوت های بسیاری بین این اثر با 
فیلمنامه وجود دارد. قصه »پروانه ها در 
برف می رقصنــد« در اوایل دهه ۱۳۷۰ 
روایت می شــود و ما نمی خواستیم به 
زمان گذشــته برگردیم چرا که در این 
صورت بودجه ساخت این فیلم بسیار 
بــالا می رفت و از طرفی کاراکتر اصلی 
رمــان عشــقش را اینگونه از دســت 
می دهد که او به جبهه می رود و در آن جا 
مفقودالاثر می شــود و او با اندوهی که 
برایش به وجود می آید به قبرس ســفر 
می کند و ما نمی خواستم قصه »آهو« را 
به خارج از کشــور ببریم. به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم محل مهاجرت کاراکتر 
اصلــی ایــن فیلم را در داخل کشــور 
مشخص کنیم. آقای گلمکانی در ابتدا 
معتقــد بودند که این شــخص باید به 
جنوب کشــور سفر کند اما من پیشنهاد 
دادم که به شــمال برود چرا که فضای 
جنــوب به دلیل آب و هوا و خشــکی 
که دارد به لطافت آهو بی ارتباط است و 
بالعکس شمال کشور بیشتر به حال و هوا 
و فضای فیلم مرتبط است.به همین دلیل 
دختر قصه »آهو« به شــمال کشور سفر 
می کند و در آنجا طبیعتاً یک دختر تنهای 
جوان توجه مردهای آن اطراف را به خود 
جلب می کند اما او به مردانی که مشتاقش 
هستند توجه نمی کند، دست رد به سینه 
همه مردها می زند و ترجیح می دهد در 
یاد و خاطره عشــقش باشد و در همین 
مرور خاطرات عشق گمشده اش به یک 
کشف و شهود از خود می رسد. در واقع 
از آن قصــه فقط دختری باقی مانده که 

با گم شدن عشقش مهاجرت می کند.
قصه ای که منبع الهام شــما 
بــوده مربــوط به دهــه ۱۳۷۰ 

می شود و قصه »آهو« حدوداً ۳۰ 
سال بعد روایت می شود اما هر دو 
کاراکتر یک کنش در برابر اتفاقی 
که برایشان رخ داده دارند. آیا این 
مهاجرت را به طور کل یک حرکت 
زنانــه می دانید و بــه موقعیت، 
زمان و جامعــه خاصی مربوط 

نمی شود؟
به نظر من زنی که عاشق می شود، 
در تمــام ادوار واکنش یکســانی دارد، 
شاید در یک یا دو دهه اخیر به دلیل بدل 

شدن ارزش ها به بی ارزش و بالعکس و 
تحولات فرهنگی و تغییراتی که در تمام 
مناسبات می بینیم مفهوم عشق، زنانگی 
و مردانگــی تعاریف متفاوتی پیدا کرده 
اســت اما زن قصه ما زنی اســت که در 
تمام ادوار مثل اکثر زن ها وقتی که عاشق 
می شود سبک زندگی دیگری را در پیش 
می گیرد و اینکه به یک دریافت درونی 
و یک خودشناسی می رســد.در واقع 
یکی از مواقعی که انسان به یک دریافت 
درونی و خودشناسی می رسد، در هنگام 
سوگ اســت و در فیلم هم می بینیم که 
زن از همــه اطرافیانش فاصله می گیرد، 
پیله ای در اطراف خود ایجاد می کند و از 
آن پیله در نهایت پروانه ای بیرون می آید 
که دیگر آن فرد ســابق نیست. در داخل 
فیلم هم یک دیالوگ داریم که می گوید 
وقتی در یک طوفان قرار می گیرید اصلًا 
متوجه نمی شوید که طوفان چه زمانی به 
پایان رسیده اما از آن طوفان وقتی بیرون 
می آیید دیگر آن آدمی نیســتید که وارد 
طوفان شد. البته این جمله از موراکامی 
است و ما آن را در این فیلم وام گرفته ایم 
اما در این فیلم هــم چنین وضعیتی را 
مشاهده می کنیم که دختر با بیرون آمدن 
از طوفــان به آدم دیگری تبدیل شــده 
اســت. در این مورد باید بگویم دختر 
قصه »آهو« بــا دختر قصه »پروانه ها در 
برف می رقصند« هیچ فرقی ندارد چون 

فی نفسه این قصه با زنانگی، انسانیت و 
با مفهوم عاشق بودن همراه است که در 

جغرافیا و زمان محدود نمی شود.
شما آهو را کاراکتری مستقل 
می دانید،  آیا وابســتگی شدید او 
به عشــقی که داشــته با معنای 

استقلال در تناقض نیست؟
آهــو به عشــقش تکیــه دارد اما 
استقلالی که من به آن معتقدم در مناظر 
دیگری وجود دارد. او دختری است که 
تنها زندگی می کند، به خانه ای در جوار 

جنــگل رفته و آنجا به تنهایی روی پای 
خودش ایســتاده و در همسایگی زنی 
است که با او رابطه ای مادرانه- دخترانه 
دارد. او آثار هنری چوبی می ســازد و از 
این طریق و همچنین از طریق ساخت 
پادکســت های صوتــی هزینه هــای 
زندگی اش را تأمین می کند و برای امرار 
معاش به هیچ مردی وابسته نیست و از 
اینکه در نزدیکــی جنگل تنها زندگی 

می کند ترس و وحشتی هم ندارد.
او می تواند به این فکر کند در کنار 
مردانی که مشــتاق زندگی با او هستند 
ممکن است زندگی راحت تری داشته 
باشــد اما او تنهایی را انتخاب می کند. 
شــاید یادی که از معشــوق خود دارد 
به این اســتقلال کمک کرده و حتی در 
دیالوگی هم می گوید که رفتنش باعث 
شــکل گیری آن مدل از زندگی شد که 

خودم دوست داشتم.
فیلم »آهو« فضای متفاوتی 
نســبت به غالب آثار سینمایی 
ایرانی دارد. در نگارش این اثر آیا 

از فیلمی سینمایی الگو گرفتید؟
هر وقــت از من دربــاره بهترین 
فیلم های تاریخ سینمای ایران در چهار 
دهه اخیر می پرســند مــن به چند فیلم 
اشاره می کنم که این چند فیلم به ترتیب 
»در دنیای تو ساعت چند است؟« صفی 
یزدانیان،  »ماهی ها عاشق می شوند« دکتر 

علی رفیعــی، »باغ های کندلوس« ایرج 
کریمی هســتند و البتــه فیلم »جهان با 
من برقص« سروش صحت هم گزینه 

آخری است که به آن اشاره می کنم.
قطعاً  این فیلم ها در من رخنه کرده اند 
و جزوی از وجود من شده اند. من »آهو« 
را در فضای »ماهی ها عاشق می شوند« 
نوشته ام. کارگردان از ما خواسته بود که 
یک بازی سرد و درونگرا داشته باشیم و 
بازی آقای علی مصفا در فیلم »جهان با 
من برقص« را مثال زدند. به نظر من این 

فیلم ها آثاری هستند که شاید در گیشه 
نتوانند با دیگر فیلم ها رقابت کنند اما در 
ذهن مخاطبان سینمای خاص شاعرانه 

تا ابد باقی می مانند.
آهو چقــدر به زن های امروز 

جامعه ایران نزدیک است؟
بــه نظر مــن رشــد خانم ها در 
اجتمــاع، در مشــاغل، موقعیت های 
اجتماعــی و دانشــگاهی از اوایل دهه 
۱۳۸۰ خیلی ملموس تر شد. ما می توانیم 
به ورودی های دانشــگاه اشــاره کنیم 
کــه حجم بالای ایــن ورودی ها در آن 
زمان خانم ها بودنــد و ما با زنان موفق 
دانشــگاهی توانمند و قدرتمند روبرو 
شدیم که هر کدام به نوبه خود در مشاغل 

هم فعالیت خود را ادامه دادند.
با وجود این رشد چشمگیر ما در 
دهــه ۱۳۹۰ و اوایل ۱۴۰۰ زنان چندانی 
را در دنیای سینمایمان نمی بینیم که این 
رشــد زنان در جایگاه اجتماعشان را به 
تصویر بکشند. ما هنوز هم جز در موارد 
معــدود زنان را در همان جایگاه تزئینی 
دهه های پیشین می بینیم و قهرمان های 
ما در اکثر مواقع مردان هستند. متأسفانه 
حتــی کارگردان ها و نویســندگان زن 
ســینمای ما هم بیشــتر قصه های مرد 
محور می سازند و مردانی که قصه های 
زنانه می نویســند هم نمی توانند به نگاه 
زنانه نزدیک باشــند. ما در دو دهه اخیر 

شاهد گسترده شدن نقش زنان در عرصه 
اجتماع بودیم اما این گســتردگی را در 
سینمایمان نمی بینیم.یکی از تصورات 
ما این اســت که مردســالاری را باید 
در یک گســتره بزرگ بررســی کنیم 
درحالیکــه ما در جوامــع کوچک هم 
می توانیم این پدیده را مشــاهده کنیم. 
ما در این فیلم نمی خواستیم مانیفست 
سیاسی یا اجتماعی ارائه دهیم و در واقع 
دختری مستقل و تنها را داریم که سبک 
زندگی اش هم نمی تواند مورد پســند 
خانواده های ســنتی و قواعد مردسالار 
باشــد. او یک زندگی مدرن و آوانگارد 
دارد اما ما به هیچ وجه نمی خواســتیم 
شــعاری بدهیم یا پیامی را به صورت 

گل درشت به مخاطب منتقل کنیم.
خیلی از فیلم های سینمایی 
که ســعی دارند به دنیای زنانه 
بپردازند،  بعضــاً به آثاری ضد 
مرد تبدیل می شــوند. در نگارش 
فیلمنامــه »آهو« به این موضوع 
هم توجه داشتید که درگیر نگاهی 

ضد مرد نشوید؟
به نظر من ساختارهای مردسالارانه 
خیلی بیشــتر از اینکه در جامعه شکل 
بگیــرد در خانواده ها وجــود دارد. ما 
نمی توانیــم بگوییم که همه اتفاقات در 
اجتماع رخ داده است. بارها شنیده ایم که 
زنان بیش از هر مردی تداوم بخش قواعد 
مردسالاری در جوامع هستند؛ یک مادر 
با نوع برخوردش نسبت به فرزند دختر و 
پسر می تواند کاری کند که دختر با قواعد 
مردسالاری زیست کند و وقتی به سنین 
بالاتری می رسد همه این قواعد برایش 

یک مسئله طبیعی و منطقی جلوه کند.
در فیلم »آهو« مردها محترم و بسیار 
دوست داشــتنی هستند و اتفاقاً  نگاهی 
آرمانی به مردها داشــتیم. هیچکدام از 
مردها به دنبال سوءاستفاده از دختر قصه 
»آهو« نیســتند و همگی عشق بزرگی 
در قلــب دارنــد. در ذهن هر مرد از زن 
یک نماد و اســطوره ای وجود دارد که 
ســتودنی و منبع آرامش است و در این 
فیلــم هم همه مردهــا در طلب همان 
عشق و آرامش در وجود این زن هستند 
و اتفاقاً بر قواعد جامعه مردســالارانه 

رفتار نمی کنند.

گروه فرهنگ و هنر-»پسر و مرغ 
ماهی خوار« ساخته هایائو میازاکی در 

فرانسه رکورد زد.
انیمیشــن هایائــو میازاکی در 
فرانســه پرفروش ترین افتتاحیه سال 
۲۰۲۳ را بــه نام خود کرد و از »باربی« 
هم موفق تر ظاهر شــد.در همین حال 
اولین تیزر دوبله انگلیســی این فیلم 

هم دیروز منتشر شــد. صداپیشگان 
انگلیســی زبان این انیمیشــن شامل 
کریستین بیل، دیو باتیستا، جما چان، 
ویلم دفو، کارن فوکوهارا، مارک همیل، 
رابرت پتینسون و فلورانس پیو هستند.
روز چهارشــنبه، فیلم جدید میازاکی 
در فرانســه اکران شد و فراتر از انتظار 
ظاهر شد و پرفروش ترین گیشه روز 

اول یک فیلم در این کشــور در ســال 
۲۰۲۳ را به نام خود کرد و از »باربی« هم 
بیشتر فروخت.این به معنی بازگشتی 
پیروزمندانه برای کارگردانی اســت 
که به خاطر آثار افســانه ای و شاعرانه 
شــهرت دارد.در اولین روز اکران این 

فیلم در فرانسه بیش از ۲۲۲ هزار بلیت 
برای تماشــای آن فروخته شد.شوق 
تماشــای »پســر و مرغ ماهی خوار« 
به ویژه در پاریس بســیار شــدید بود 
و بــرای نمایش ســاعت ۹ صبح این 
فیلــم در چینه چیتــا UGC ، کــه به 

عنوان دماسنج برای قضاوت در مورد 
اســتقبال از یک فیلم استفاده می شود، 
۲۰۵ تماشاگر در صف ایستادند. برای 
»باربی« ۱۸۱ تماشاگر اولین اکران صبح 
را تماشا کردند. این روند بعدازظهر هم 
ادامــه پیدا کرد و با فروش ۶۵۶۷ بلیت 

در ســینماهای پاریس در مقایســه با 
۶۰۰۱ بلیتــی که بــرای »باربی« گرتا 
گرویگ با بازی مارگــو رابی و رایان 
گاسلینگ فروخته شــد، از انیمیشن 
میازاکی استقبال بیشتری به عمل آمد. 
هایائــو میازاکی خالق آثــاری چون 

»شــاهزاده مونونوکه« و »شهر اشباح« 
آثار کلاســیک متعددی را کارگردانی 
کــرده و اکنون یک دهه بعــد از »باد 
برمی خیزد« که سال ۲۰۱۳ منتشر شد، 
با »پســر و مرغ ماهی خوار« بازگشته 
اســت. این فیلم بیــش از ۱۲ میلیون 
یورو در اولیــن آخر هفته اکرانش در 
ژاپن فروخت و این موفقیت در حالی 

رخ داد کــه هیچ تبلیغی برای اکران آن 
انجام نشــده بود. این فیلم داستان یک 
نوجوان یتیم را تصویر می کند که با یک 
مرغ  ماهی خوار خاکستری مرموز آشنا 

می شود و او مرشدش می شود.
»پســر و مرغ ماهی خــوار« قرار 
است از ۸ دسامبر در سینماهای آمریکا 

روی پرده برود.

گروه فرهنگ و هنر- »جیم کری« 
بازیگر و کمدین ۶۱ ســاله کانادایی-
آمریکایــی پس از پنج ســال در فیلم 
جدید ساخته »دیوید میچل« در نقش 

اصلی ظاهر خواهد شد.
»کاج های همیشه سبز و تابستان 
زودگذر« پروژه جدید »دیوید رابرت 
میچــل« کارگردان آمریکایی اســت 
که بنابر گزارش ها قرار اســت »جیم 
کری« نقش اصلی آن را ایفا کند.  »جیم 
کری« در این فیلم در نقش شخصیتی 
میانسال بازی می کند که در یک اردوگاه 
تابستانی در تلاش برای یافتن دوست 
گمشده دوران کودکی است. همچنین 
شایعاتی در مورد وجود یک جانور در 
جنگل و گنج پنهان وجود دارد. »کری« 
پس از یافتن دوســتش که در جنگل 
پنهان شــده بود، برای یافتن جانور و 

بــه این امید کــه او را به گنج هدایت 
کنــد، وارد عمل می شــود.   »کری« 
ازسال ۲۰۱۸ و بازی در فیلم »جنایات 
ســخت« در هیچ نقــش اصلی بازی 
نکرده و از ســال ۲۰۰۴ و بازی در فیلم 
»درخشش ابدی یک ذهن پاک« ساخته 
»میشــل گندری« در هیچ فیلم موفقی 
حضور نداشته است.  او در دهه ۱۹۹۰ 
حضور درخشــانی در سینما داشت و 
در فیلم های کمدی بزرگ مانند »پس 
کابلــی«، »احمق و احمق تر«، »نمایش 
ترومن« و »ماســک« و فیلم سینمایی 
»ایس ونچورا« بازی کرد.او پیش تر در 
مصاحبه ای و در پاســخ به این پرسش 
کــه آیا هرگز به فکر بازگشــت برای 
ادامه فیلم کمدی کلاســیک »ماسک« 
است یا خیر، پاســخ داده بود که بعید 
است، مگر اینکه فیلمساز معتبری مانند 

»کریســتوفر نولان« ایده ای فوق العاده 
برای آن داشــته باشد.   فیلم کمدی و 
ابرقهرمانی »ماســک« محصول سال 
۱۹۹۴ به کارگردانی »چاک راســل« و 
با نقش آفرینی »جیم کری«، «کامرون 
دیاز«، »پیتر ریجرت«، »ریچارد جنی«، 

»پیتر گرین« و ... و بر اساس کتاب های 
مصور ماسک ساخته شد. این فیلم به 
عنــوان یکی از موفق ترین آثار کارنامه 
»جیم کری« با بودجه ۲۳ میلیون دلاری 
ساخته شد و در نهایت به فروشی بالغ 

بر ۳۵۰ میلیون دلار دست بافت.  

گروه فرهنــگ و هنر- علیرام 
نورایی بازیگر ســینما و تلویزیون، با 
بیان این که انتخاب من به طور قطع از 
میان ژانرهای اکشن و تاریخی است، 

گفت: دغدغه اجرا ندارم.
علیــرام نورایی که ایــن روزها 
مشــغول ایفــای نقــش در یک کار 
ســینمایی اســت و تازه ترین کارش 
در نقش کاظم در ســریال تلویزیونی 
محرمانه از شــبکه سوم سینما در حال 
پخش است، اظهار داشت: علاقه ام به 
ژانر اکشن است و تلاش های بسیاری 
کردم برای این کــه بتوانم در این ژانر 
حضور داشته باشم. سریال های پلیسی 
و امنیتی به من پیشــنهاد می شود و این 
که خیلی از کارهای من امنیتی اســت 
و بازیگر نقش های امنیتی هســتم را 
نمی پذیرم.وی با بیان این که نقش زبیر 
در سریال جابرابن حیان سخت ترین 
کاراکتــری بود که در آن به ایفای نقش 
پرداخته گفت: شرایط ساخت سریال 
هم در گرمای تابســتان و فیلمبرداری 
در وسط کویر بود.نورایی گفت: ایفای 
نقش های تاریخی بخشی از علایقم و 
در کنار ژانــر تاریخی از اولویت های 

مــن در کار تصویر اســت. اگر به من 
پیشنهادی شود بالتبع انتخابم در میان 
ژانرهای اجتماعی، تاریخی و امنیتی از 

میان دو مورد آخر خواهد بود.
آثار اکشــن ایرانــی مثل 

هالیوود سریع و خشن نیست
این بازیگر ســینما و تلویزیون 
اظهار داشــت: کارهای اکشنی که در 
ایران ساخته می شود به گونه ای کارهای 
امنیتی است و مانند سینمای هالیوود، 
»ســریع و خشن« نیست. نورایی که با 
شب های مافیا شاهد حضور متفاوت 
او در عرصــه اجرا بودیم گفت: اجرا، 
اولویتم نیســت و اجراهای مختلفی 
هم نداشــتم. در زمانی به خاطر عشق 
بــه وطن در کنار گــروه صبح به خیر 
ایران، در بخشــی به نــام ایرانگردی 
حضور داشتم که ۴۰ قسمت آیتم های 
ایرانگردی را ضبــط کردیم و تجربه 
بعدی ام گردانندگی شــهروند و مافیا 

بود.
وی اضافــه کرد: در شــهروند 
و مافیا، گرداننده مســابقه هســتم نه 
مجــری آن و تلاش کــردم در حین 
انجام مسابقه، آن را به خوبی بگردانم. 

دغدغه اجرا ندارم؛ پیشــنهادهایی هم 
برای اجرا داشتم اما خودم را با توجه به 
مجری های کاربلدی که کار می کنند، 
در قامت مجری نمی بینم. ترجیحم این 
است که خیلی وارد بحث اجرا نشوم. 
مانند برند شــهروند و مافیا اگر مجدد 
ساخته شود و با شبکه سلامت به توافق 

برسیم، استقبال می کنم.
امسال بعید می دانم با اثری 
در جشــنواره حضور داشــته 

باشم
این بازیگر سینما و تلویزیون که 
سال گذشته با های پاور به کارگردانی 

هادی محمدپور حضور در جشنواره 
فجر را تجربه کرد گفت: امســال بعید 
می دانم با اثری در جشــنواره حضور 
داشــته باشم. چون درگیر چند سریال 
بودم و اکنون هم مشــغول ایفای نقش 
در چند کار ســینمایی هستم.نورایی 
ادامــه داد: ایفــای نقــش در یکی از 
کارهای سینمایی ام ظرف امروز و فردا 
تمام می شــود. قرارداد دیگری هم در 
زمینه دفاع مقدس بســته ام که تا هفته 
دیگر مشغول این کار می شوم. آذر ماه 
هم با یک کار سینمایی قرارداد دارم که 

در آنجا مشغول خواهم شد.

سپیده آرمان با اشاره به اینکه فیلم سینمایی »آهو« جهانی زنانه دارد که با مفهوم عشق همراه است، تأکید کرد: 
با این وجود این فیلم به هیچ وجه نگاهی ضد مرد ندارد و اتفاقاً نگاهش به مردها آرمانی است.

بارهــا شــنیده ایم کــه زنان بیــش از هر مــردی تداوم بخــش قواعد مردســالاری 
در جوامــع هســتند؛ یک مــادر با نوع برخوردش نســبت بــه فرزند دختر و پســر 
می توانــد کاری کنــد که دختر با قواعد مردســالاری زیســت کند و وقتی به ســنین 
بالاتــری می رســد همه این قواعــد برایش یک مســئله طبیعی و منطقــی جلوه کند.

سپیده آرمان مطرح کرد؛

»آهو« با زنانگی و مفهوم عشق 
همراه است

نیـما رجبـی

»جیمکری«بانقشاصلیبازمیگردد

انیمیشنجدیدمیازاکیبالاتراز»باربی«

علیرامنورایی:

علاقهامژانراکشنوتاریخیاست
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